
پرسـيدند� بـود، شده گرفتار غزان بهدست كه وقت آن در را سنجر :سلطان
مختـل« چنـين بـود، را تو كه آراستگي و وسعت بدين ملكي كه بود چه علّت

مـردم«:گفت»شد؟ بـه خُرد كارهاي و فرمودم خُرد مردم به بزرگ كارهاي
از بـزرگ مـردم و كـرد نتوانسـتند را بزرگ كارهاي خُرد مردم كه بزرگ؛

نرفتند پي در و داشتند عار خُرد ملـك.كارهاي به نقصان و شد تباه كار دو هر
آورد فساد به روي كشوري و لشكري كار و ».رسيد

نالايق:نوخواستهبزرگ:معظّم رسيده، دوران به تازه

كار مفرماي ديده ناكار به روزگار شود ضايع كه نخواهي



ميكرد� بيادبي نمود.گرانجاني ملامت را او گفت.عزيزي كنم؟«:او چه

سرشتهاند چنين مرا گل و لگد«:گفت»آب اما سرشتهاند، نيكو را گل و آب

است خورده ».كم

استمقصود فطرت و سرشت گل، و آب .از

استلگد خورده است:كم نشده تربيت كافي اندازهي .به

استدر تربيت تأثير .مورد



ادبهر خُرديش در برخاستدرنكنندكه او از فلاح بزرگي

رستگاري:فلاح

گـوهريچون اصل بـاشدتـربيـتقـابلبود اثـر او در را


